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مطهری در واکنش به شعارهاي تجمع طلاب در قم: 

چرا نخبگان به ایران برگردند؟ 

در هفتــه ای که گذشــت، در 
یک جلســه مصاحبه برای جذب 
از متقاضیــان کار در  دو جــوان 
پژوهشــگاه های داخلی شــرکت 
داشــتم که هر دو در کشــورهای 

غربی هم اکنون مشــغول تدریس در دانشــگاه های 
معتبرنــد. وقتی ســؤال کردیم چرا به ویــژه در این 
شــرایط که از نظر اقتصادی شــرایط سختی است، 
غــرب را رها می کنید و به ایران برمی گردید، پاســخ 
هر دو (کــه جداگانــه مصاحبه دادنــد) کمابیش 
مشــابه بود: ما هرچه بیشــتر در آن کشور خارجی 
ماندیم، بیشــتر حس کردیم که جای ما آنجا نیست. 
مــا برای آن کشــورها ســاخته نشــده ایم و هرچند 
طولانی مدت تر هم بمانیم، فعال درجه اول در محل 
کار و زندگی مان به حســاب نخواهیم آمد. ما برای 
ایران ســاخته شــده ایم و «برای ایران» به کشورمان 
برمی گردیم. آنان بدون توجه به جو و فضای موجود 
و قیمت دلار و احتمالا سرزنش آشنایان و اطرافیان 
و اعضای فامیل به کشــور برمی گردنــد. ولی واقعا 
چرا نخبگان به کشــور برمی گردند و اساسا چرا نیاز 
است که در شرایط سخت «نخبگان، تحصیل کرده ها 
و گــروه برگزیده جامعــه» به کشــور برگردند یا در 
آن بماننــد؟ در ایران کنونی بعد از ۱۸ اردیبهشــت 
که ترامپ از توافق نامــه بین المللی اتمی (برجام) 
اعلام خروج کرد، عمــلا فضای منفی روانی بر بازار 
حاکم شــد. هنوز تحریمی شــروع نشــده عده ای با 
انگیزه شخصی یا با احتمالي براساس برنامه ای که 
دانســته یا ندانســته عامل اجرای آن شده بودند، با 
خرید هرچه بیشــتر ارز و ســکه طلا از بازار موجب 
سقوط ارزش ریال شــدند. مدیریت ناقص بی توجه 
بــه واقعیت هــای میدانی نیز مزید بر علت شــد و 
شرایط به گونه ای شد که مردم عوارض تورمی اش 
را هم اکنون از جیب خــود می پردازند. از ۱۵ مرداد 
که از اتفاق با هفتادوســومین سالروز بمباران اتمی 
هیروشــیما از ســوي آمریکا در پایان جنگ جهانی 
دوم هم زمان شــده بود، دور جدیدی از تحریم ها از 
ســوی آمریکا بر ایران تحمیل شد. اگر در مرداد ۶۵ 
سال قبل در سال ۱۳۳۲ دو دولت آمریکا و انگلیس 
با حمایت عوامل داخلی شــان مشغول زمینه چینی 
پنهانــی برای کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت قانونی 
زنده یــاد دکتر محمــد مصدق بودنــد و تبلیغات و 
جنــگ روانی خود را با تزریق پول به عواملشــان و 
با اعزام مأمورانشــان حتی الامکان در پشت  صحنه 
انجــام می دادند، امروز و بعد از ۶۵ ســال علنا این 
فشــار روانی و اقتصادی را اجــرا می کنند. رادیوها، 
تلویزیون ها و وسایل ارتباطی شان مستقیما حاضرند 
هــر نوع شــایعه ای را بــه خبری بــرای برهم زدن 
آرامش کشــور تبدیل کنند. همین چند شــب قبل 
یکی از شــبکه های انگلیس فرد مشــکوکی را که 
عمــلا نه جزء هیچ هیئــت دیپلماتیکی بوده و نه 
جایگاهــی آکادمیک دارد، روی خط آورد تا بگوید 
کــه در مذاکرات ۲۰ ســال قبل مربــوط به دریای 
مازندران (کاســپین) خودش حضور داشــته (که 
البته حضور نداشــته) و این هیئت ایرانی بوده که 
همان زمان از ســهم ۵۰ درصــد در دریای مذبور 
صرف نظر کرده اســت (که البته براســاس آنچه 
متخصصــان تاریــخ و حقوق بین الملــل و علوم 
سیاســی می گوینــد چنین ســهم ۵۰درصدی ای 
عملا وجود تاریخی و قانونی نداشــته و در چنان 
مذاکره ای هم نه آن فــرد مدعی خارجی حضور 
داشته و نه هیئت ایرانی  از سهمی صرف نظر کرده 
اســت). گاهی هم دســتگاه های خبرپراکنی شان 
از شــبه خبرها یا دروغ هایی کــه از منابع داخلی 
گردآوری می کنند (مانند گم شــدن ۹  میلیارد دلار 
پول در ایران یا احتمال فرونشست تخت جمشید 

بر اثر خشک سالی و فرونشست زمین!)... 

سرمقاله

مهدى زارع*

ادامه در صفحه  ۴

بازتاب 

فریدون مجلســی، از نویســندگان «شــرق» و 
تحلیلگران روابط بین الملل، در پاسخ به یادداشت 
روز پنجشنبه، توضیحات زیر را ارسال کرده است: 
در صفحه اول روزنامه «شرق» ۲٥ مرداد ۱۳۹۷ 
در یادداشتی زیر عنوان «ســهم ایران در خزر چقدر 
است؟» مطالبی به قلم آقای «مهرداد میرسنجری، 
استادیار دانشگاه» در دفاع از تعلق ٥۰ درصد دریای 
خــزر به ایران به چاپ رســید. در این یادداشــت به 
همه کســانی که عقاید متفاوت بــا او دارند، اهانت 
رواداشــته و اتهامــات گوناگون وارد کرده اســت. 
چون من از ۲٥ ســال پیش نخســتین کســی بودم 
که تصور تعلق ٥۰درصدی دریــای خزر به ایران را 
زیاده  خواهانه نامتناســب، غیرمستند و مغایر منافع 
ایران دانســتم و با توجه به یادداشت روز چهارشنبه 
خود در «شــرق»، بخشی از توهین های او را متوجه 
خود می دانم، ضروری می دانــم، به وی تذکر دهم 
لازمه واردشــدن به یک بحث مهم و جدی، کاربرد 
زبان منطقی و مســتدل است. نویسنده باید سخنان 
خــود را با ادب بیان کرده و اگر پاســخی دارد، ارائه 
کند. در جایگاه اســتادیاری، تفاوت جایگاه شــعار و 
شــعور برای منافع ملی و ســخن گفتن با افرادی را 
که هم نظر وی نیســتند، بیاموزد تا بتواند بیاموزاند. 
درباره ســهم ایران در خزر، فقط دو نکته را یادآوری 
می کنم؛ یکی اینکه در معاهدات مرزی حدود مورد 
نظــر دقیقا مشــخص و ذکــر می شــود و در همین 
قرارداد دریانوردی و بازرگانی ۱۹٤۰ ایران و شــوروی 
که به موضوع آب ســاحلی، به طور ویژه به مســئله 
ارضی و مرزی پرداخته، مقــدار آن را دقیقا ۱۰ میل 
تعیین کرده اســت. با اســتناد به دریای مشترک که 
می تواند اشــتراک از یک تا ۹۹ درصد باشد و باز هم 
مشترک اســت، یا به اعتبار اســتفاده مساوی از آب 
رودخانه های مرزی، نمی تــوان نتیجه گرفت «پس 
منظور همان تعلق ٥۰ درصد به ایران» اســت. یک 
نکته دیگر را هم باید بدانند؛ با اختصاص ۱۰ میل آب 
اختصاصی ساحلی در همان قرارداد ۱۹٤۰- هر میل 
هزارو ۸٥۲ متر است- جمع آن در شش هزارو ٥۰۰ 
کیلومتر محیط دریا می شــود ۱۲۰ هزار کیلومترمربع 
و با توجه به اینکه مســاحت دریای خزر ۳۷۰ هزار 
کیلومترمربع اســت، به این ترتیب یک سوم آن، یعنی 
در حــدود ۳۰ درصد مســاحت دریا اصــولا از آمار 
نویسنده یادداشت روز پنجشنبه خارج می شود. او و 
افرادی که دلواپس سهم ایران از دریای خزر هستند،  
بداننــد ٥۰ درصد ۷۰ درصد باقی مانده می تواند ۳٥ 
درصد دریا باشــد. به عبارات دیگر، ٥۰ درصد مورد 
اشاره در مورد ســهم ایران از خزر اصلا موضوعیت 
ندارد. توصیه نگارنده به دولت و وزارت خارجه این 
اســت که برای آرامش بخشیدن به این وطن پرستان 
موضــوع ســهم و درصــد و خط مرز را بــه داوری 

بین المللی لاهه ارجاع کنند. 

یادداشت

همان آش و همان کاسه

مي گوینــد روزي ناصرالدین شــاه بــراي بازدید از 
املاک خود به قزوین رفته بود. به ســر قناتي رفت که 
مقني ها در آن مشغول کار بودند. سرمقني به امر شاه 
از قنات بیرون آمد. سر و صورت او کثیف و بویناک بود. 
شاه از او پرسید هر چند وقت یک بار به حمام مي رود؟ 
مقني پاســخ داد «عید به عید». ســپس مقني از شاه 
پرســید «قربان، تو خودت کي به حمام مي روي؟ شاه 
گفــت «هر دو هفته یک بار». مقني گفت «قربان، مگر 
تو مرغابي هستي؟» شاه خندید؛ اما پاسخي براي گفتن 
نداشــت. حالا باز هم حکایت ایران است و کمي ها و 
کاستي هاي آن. زماني که بچه بودیم، هر دو هفته یک 
بار ما را به حمام مي بردند. تازه ما بچه حاجي بودیم، 
دیگران کــه خدا داند. حمام کثیف بــود و آن قدر آب 
نداشت که کف آن را همواره تمیز نگه دارند. استفاده 
از دوش حمــام محــدود بود. با یــک دوش مختصر، 
به زیر دســت دلاک مي نشســتیم که چرک تن ما را با 
کیســه زمخت خود پاک کند. شست وشوي اصلي ما 
در خزینه صورت مي گرفــت. خزینه آن قدر کثیف بود 
که توصیف ناپذیر است. آب کم بود. آب از راه جوهاي 
باریــک و روباز کوچه به منبع آب گرمابه که پایین تر از 
سطح کوچه بود، وارد مي شــد. طبیعي است که این 
آب هم بســیار کثیف و آلوده بود. من بارها به چشــم 
خود مي دیدم که افرادي که بدن شــان پر از زخم بود، 
خود را در همان خزینه مي شستند که ما در آن بودیم. 
سپس به سربینه حمام مي آمدند، روي لنگي که براي 
آنها پهن مي کردند، مي نشستند. تن او را با لنگ حمام 
خشک مي کردند. لنگ هاي ترشــده را در حیاط بالاي 
سقف حمام روي طناب پهن مي کردند تا خشک شود 
و دوبــاره یا صدباره به کار آیــد؛ بدون اینکه آنها را هر 
روز بشویند. آب حمام با سوزاندن خار بیابان در جایي 
موسوم به «تون حمام» گرم مي شد. با هر روز فعالیت 
یک حمام شاید خار بیش از صد مترمربع بیابان نابود 
مي شد. ادامه خارکني و مصرف آن در حمام و نانوایي 

خانه هــا و کارگاه هــا، زمین هاي اطراف شــهرها را از 
پوشش گیاهي تهي و آنها را از آبادي (آباد و سرسبز) 

به بیابان (جایي بي آب) تبدیل مي کرد.
بعدهــا آموختم کــه همین نظافــت مختصر در 
گذشــته هاي نه چندان دور در اروپا هم نبوده اســت. 
گرمابه از شرق به غرب رفته است. در همین صد سال 
گذشته که کشــور ما در فقر انرژي و آب بوده از منابع 
سرشار انرژي و آب برخوردار بوده است؛ اما نفت ایران 
را انگلیسی ها غارت مي کردند و ایران از باکو نفت وارد 
مي کرد که کالایي لوکس به شمار مي آمد. آب زیر زمین 
را با بهترین متــد روزگار یعني با حفر قنات به اراضي 
شهري و روستایي مي رساندند. قنات ایران امروز ثبت 
جهاني شده است؛ اما امروز قنات هدر داده مي شود و 
با استفاده بي رویه از تکنولوژي حفر چاه عمیق سطح 
آب چنان پایین آمده که قنات کارایي خود را از دســت 
داده اســت. در استفاده از انرژي به شکلي عمل شده 
که آلاینده هاي مواد هیدروکربوري شــهرهاي ما را به 
کشــتارگاه هاي زیبا تبدیل کرده اســت. در طول تاریخ، 
کشــورهاي آســیایي - از ایران تا ژاپن - بــا اختراع و 
استفاده از کرسي، محیط زندگي خود را در هواي سرد 
زمستان به نحو شایسته و با کمترین انرژي ممکن گرم 
مي کرده اند. امروز به برکت تکنولوژي هاي اســتخراج 
نفت و گاز چنان در مصرف انرژي دســت و دلباز عمل 
مي شود که علاوه بر آلودگي محیط زیست اگر یک روز 
انــرژي کافي به نیروگاه ها نرســد، باید مصرف نیروي 
بــرق را جیره بندي کرد؛ کاري کــه هم اکنون در تهران 
صورت مي گیرد. اســتانداردهاي بهداشــتي مدرن از 
غرب به ایران آمده؛ اما در فرایند آن تجربیات تاریخي 
کنار نهاده شــده و مردم بــا فراموش کردن روش هاي 
صرفه جویــي در انرژي و آب، امــروز با مصرف بیش 
از صد برابر انرژي مورد نیاز در مقایســه با معیارهاي 
گذشــته بازهم در تنگنا قرار گرفته اند. در اوایل انقلاب 
که کمبود انرژي مردم را رنج مي داد، نگارنده با وجود 
اینکه هیچ تخصصي در کاربرد انرژي نداشتم، از روي 
کنجکاوي، دست به ساختن کرسي برقي زدم. با تولید 
و تکثیر آزمایشــي کرسي برقي تاشــو، به روش تولید 
انبوه، تا آنجا که توانســتم به مــردم در محیط اطراف 

خودم خدمت کردم. 

یادداشت

به مردم اطمینان ارزي بدهید

با هیچ متــر و معیاري نمي تــوان دلایل افزایش 
ناگهاني نرخ ارز را محاسبه کرد. نظریه برابري قدرت 
خرید ناظر بر این است که اگر در ایران نرخ تورم بسیار 
بالا باشــد اما در آن سو تورم در ایالات متحده کمرنگ 
باشد، آن گاه ریال و تومان ایران ارزش خود را در مقابل 
دلار از دست خواهد داد؛ به عبارت دیگر قدرت خرید 
ریــال در مقابل دلار کاهش پیــدا مي کند. اما با رصد 
شــرایط چند ماه گذشــته با این نظریه هم نمي توان 
براي این نرخ توجیهي در علم اقتصاد پیدا کرد؛ چراکه 
تورم ایران در برابر آمریکا به اندازه اي نیســت که دلار 
از مرز هشــت هزار تومان عبــور کند. حتما کلید حل 
مسئله را باید در موضوعات فرااقتصادي جست وجو 
کرد. با وجود فشــارهاي جهاني، اروپا، ترکیه، روسیه، 
چیــن و هند اعلام کرده  اند همــکاري خود را با ایران 
متوقــف نمي کنند. همــه به دنبال حفــظ برجام اند، 
هرچند به زمان بیشــتري نیاز اســت تا شــکل روابط 
تجاري جدي تر و کامل تر شــود. ایــن روند را مي توان 
با گذشته مقایسه کرد که اوباما توانسته بود اجماعی 
جهاني علیه دولت احمدي نژاد ایجاد کند. به همین 
دلیل اســت که مي گویم شرایط براي جهش ناگهاني 
قیمت ارز با توجه به رفتارهــاي معقول دیپلماتیک 
ایران وجود ندارد. هر بستري که براي شکل گیري این 
شــرایط ارزي اخیر وجود دارد در داخل کشور است، 
نه در خــارج. فراموش نکنیم بعد از توافق برجام در 

دوره اوبامــا دو مرحله منابــع ارزي حاصل از اجراي 
برجــام در اختیــار ایران قرار گرفت. ســود ناشــي از 
صادرات گازي و پتروشــیمي نیز افزایش چشمگیری 
داشته اســت. حال معما اینجاست که با این شرایط 
و درآمدها چگونه در ۴۸ ســاعت دلار به بالاي شش 
هزار تومان رسیده اســت و روند آن تا ۱۰ هزار تومان 
متوقف نمي شــود؟ اواخر ســال گذشــته و تا قبل از 
خروج ترامپ از برجام، تصور مي شــد یکي از راه هاي 
تأمین کســري بودجه دولت، بازي با نرخ ارز است که 
البته مختص این دولت نبوده و در دولت هاي پیشین 
هــم چنین رویه هایــی مطرح بوده اســت. اما تدوام 
این شــرایط یقینا به نفع دولت هم نخواهد بود. باید 
توجه داشــت در همین مدتي که رشد نرخ ارزها رخ 
داد، قدرت خرید حقوق بگیران به دلیل ضعیف شدن 
ریال به شــدت کاهش یافته اســت؛ بنابراین همه آن 
وعده هاي پایان سال دولت درباره افزایش ۱۰ درصدي 
حقوق کارمندان عملا در سایه این شرایط از بین رفته 
اســت. تب دلار نه تنها اثر  ۱۰ درصد رشــد حقوق را 
از بین برده اســت، بلکه بنیه اقتصادي بیشتر مردم را 
کاهش داده و البته براي برخي نیز رانت هاي چندصد 
میلیون دلاري ایجاد کرده است. افزایش نرخ تورم نیز 
در آینده اي نزدیک رخ خواهد داد. متأسفانه عملکرد 
بانک مرکزي در دوران ســیف در نقــش متولي بازار 
ارز، مخرب بوده اســت. البته این وضعیت اقتصادي 
حتما ریشه در گذشــته و سیاست هاي نادرست دارد. 
در دوره احمدي نــژاد با اجراي طرح حذف یارانه ها و 
آزادسازي نرخ حامل هاي ســوخت به جاي افزایش 
قدرت خرید مردم، این تــورم بالاي ۴۰ درصد بود که 

خود را نشان داد.

 احمد عظیمی بلوریان
 استاد پیشین مریلند
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برادرگرامى جناب آقاى على شمخانى
مصیبت درگذشت برادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم 

تسلیت عرض مى کنیم. از خداوند متعال براى آن مرحوم 
علو درجات و براى بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.
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